
اشاره
عرفان اسلامي، يكي از شاخه هاي زيبا و بسيار شگرف 

معارف اسلامي است كه در عين وسعت و خيره كنندگي، 
يكي از بحث برانگيزترين جريان هاي فكري تاريخ 
اسلام به شمار مي آيد. از اين رو ظرافتي بسيار 

و وقتي شايسته مي خواهد تا بتوان عرفان 
ناب اسلامي را به روشني از ميان شيوه ها و 

فرقه هاي انحرافي و همچنين تهمت ها و 
بدبيني هاي ناروا جدا ساخت و عرفان را با 

جوهره حقيقي آن كه همانا كلام منزه وحي 
–قرآن كريم- و سيره ائمه اطهارtاست 

شناساند. 

محمدعلي روزبهاني

عرفان و تصوف
عرفان يكي از علومي است كه در دامن 
ــد و رشد يافت. بر  ــلامي زاده ش فرهنگ اس
خلاف فلاسفه، محدثين، متكلمين، ادبا و شعرا 
و...، عرفان به جز طبقه فرهنگي كه مانند علوم 
ديگر ايجاد كرده بود، يك طبقه اجتماعي به نام 
متصوفه را تأسيس كرد كه هرچند مدعي حركت 
ــنت بودند، اما در بسياري  ــرع و س بر موازين ش
ــداع آداب و احكامي خاص، به  ــا اب ــات ب از اوق
عنوان يك فرقه اجتماعي به هم پيوسته در جامعه 
ــلمين شناخته شدند. در تاريخ فرهنگ اسلامي  مس
ــه اطلاق نام صوفي بر  ــاني بر مي خوريم ك به كس
ــت، اما به هيچ روي نمي توان آن ها را  آن ها رواس
عارف دانست؛ مانند حسن بصري (م110 ه.ق) 
و ابراهيم ادهم (م.161ه.ق) و از سوي ديگر 



ــه به معناي  ــاني را مي توان يافت ك كس
ــي كلمه عارف بوده اند، اما صوفي  حقيق
ــت؛ مانند ملا  ــدن آن ها صحيح نيس نامي
ــين قلي همداني، ميرزا جواد ملكي  حس
ــاه آبادي، علامه طباطبايي و  تبريزي، ش
 u1 از ديدگاه استاد مطهري.uامام خميني
اهل عرفان هرگاه با عنوان اجتماعي شان 
ــوان «متصوفه»  ــوند، اغلب با عن ياد ش
ــتاد مطهري دراين باره  ياد مي شوند. اس
مي گويد:«و البته همواره – خصوصا در 
ــيعه – عرفايي بوده  و هستند كه  ميان ش
ــا ديگران ندارند و  هيچ امتياز ظاهري ب
ــير و سلوك  در عين حال عميقا اهل س
ــند. و در حقيقت عرفاي  عرفاني مي باش
ــه گروه هايي كه  ــي اين طبقه اند، ن حقيق
ــراع كرده و  ــود اخت ــا آداب از خ صده

بدعت ها ايجاد كرده اند».2
تعريف عرفان

درفرهنگ فارسي معين چنين آمده 
ــر اول در لغت به  ــت: «عرفان به كس اس
ــناختن و دانستن بعد از ناداني،  معني ش
و شناختن و معرفت حق تعالي است... 
ــه مفهوم عام) وقوف به دقايق  عرفان (ب
و رموز چيزي است مقابل علم سطحي 
ــه معناي خاص)  ــري...؛ عرفان (ب و قش
ــف و  ــيا به طريق كش يافتن حقايق اش

شهود است.»3
ــيد جعفر  ــر س ــف دكت ــق تعري طب
ــجادي، عرفان يعني شناسايي و مراد  س
شناسايي حق است و نام علمي است از 
ــناخت آن حق  علوم الهي كه موضوع ش
ــما و صفات اوست.4 طبق تعريفي  و اس
از قيصري، از عرفاي قرن ششم، زماني  
كه آرام آرام عرفان انتظام مي يابد، چنين 
ــت:«عرفان عبارت است ازعلم  آمده اس
به حضرت حق سبحان از حيث اسما و 
صفات و مظاهرش و علم به احوال مبدأ 
ــم و چگونگي  ــاد و به حقايق عال و مع
بازگشت آن حقايق به حقيقت واحدي 
كه همان ذات احدي حق تعالي است و 
ــلوك و مجاهده براي  معرفت طريق س
ــس از تنگناهاي قيد و  ــاختن نف رها س
بند جزئيت و پيوستن به مبدأ خويش و 

اتصاف وي به نعت اطلاق و كليت».5
ــينا در نمط نهم اثر معروفش  ابن س
ــات» دربارة عرفان  ــارات و التنبيه «الاش

ــازي  مي گويد: «عرفان از تفريق (جداس
و  ــدن  نفض(تكاني ــواغل)،  ش از  ذات 
ــاندن برآثار آن شواغل)،  ــت بر افش دس
ــز) و رفض  ــردن همه چي ــرك (رهاك ت
ــود و در جمع  ــتن) آغاز مي ش (درگذش
ــت از  ــدا مي كند كه عبارت اس عمق پي
ــراي ذات مريد  ــات ب ــدن صف جمع ش
صادق، و به واحد ختم مي شود و آن گاه 

ماندن و ايستادن است».6

ويژگي هاي عمده مكتب عرفان
ــك مكتب و  ــوان ي ــه عن ــان ب عرف
مسلك خاص داراي ويژگي هايي است 
كه مختص اين مكتب به شمار مي رود. 
اين ويژگي ها به صورت بسيار خلاصه 

به اين شرح است:
ــه آگاهي عرفاني  ــيدن ب 1.براي رس
ــير وسلوك را طي كرد و  بايد مراحل س

علم، نتيجه و محصول عمل است.
ــت جهان خارج  ــاد به حقيق 2.اعتق
ــي اين حقيقت و اين كه  و وحدت واقع
ــري كه  ــري دارد و مظاه ــت ظاه حقيق
كثرت در اين ظاهر و مظاهر است و نيز 
ــه درآن حقيقت محض با  باطني دارد ك
ــدت كامل خود، از هرگونه تفرقه و  وح

كثرتي منزه است.
3.اعتقاد به اصالت ارتباط حضوري 
و شهودي ميان انسان و حقيقت، درعين 

قبول علم هاي حصولي.
4.باور و اعتقاد به يك حقيقت واحد 
عيني كه هدف هر عارف، وصول به آن 

و اتحاد و فناي در آن است.
5.رابطه ممتاز انسان با حقيقت كلي 
ــول» و «اتحاد» و  ــان و امكان «وص جه
ــا»ي وي در آن حقيقت و «بقا»يش  «فن

با آن.
6.اعتقاد به رياضت و مجاهده.

ــه عنوان  ــق ب ــأله عش 7.تكيه بر مس
ــي در حيات  ــك عنصر اصلي و اساس ي

عارف.7

تفاوت عرفان عملي و اخلاق
ــتگاه علمي  عرفان به عنوان يك دس
و فرهنگي داراي دو بخش است: بخش 

عملي و بخش نظري.
ــت از آن  ــان عملي عبارت اس عرف

ــمت كه روابط و وظايف انسان را با  قس
ــان و خدا بيان مي كند.  خودش و با جه
ــود  ــان عملي توضيح داده مي ش در عرف
ــيدن به قله منيع  ــالك» براي رس كه «س
ــد از كجا  ــانيت، يعني «توحيد» باي انس
ــازل و مراحلي را  ــه من ــاز كند و چ آغ
ــازل بين راه  ــه ترتيب بپيمايد و در من ب
ــراي او رخ مي دهد و چه  چه احوالي ب
ــود. از اين  ــر او وارد مي ش ــي ب واردات
ــير و  ــن بخش از عرفان، علم «س رو اي
ــود. عرفان عملي  ــلوك» ناميده مي ش س
ــد علم اخلاق از «چه بايد كرد»ها  همانن

بحث مي كند؛ با اين تفاوت كه:
ــلوك عرفاني پويا و  ــير و س 1- س
ــلاف اخلاق كه  ــت، بر خ ــرك اس متح
ــت. يعني در عرفان سخن از  ساكن اس
ــت و از مقصد و از منازل  نقطه آغاز اس
ــه ترتيب  ــالك بايد ب ــي كه س و مراحل
ــر منزل نهايي برسد. از  طي كند تا به س
ــكي، براي انسان  نظر عارف، بي هيچ ش
«صراط» وجود دارد و آن صراط را بايد 
ــه و منزل به  ــد و مرحله به مرحل بپيماي
ــيدن به منزل بعدي  منزل طي كند و رس
ــت.  بدون گذر از منزل قبلي ناممكن اس
ولي در اخلاق فقط سخن از يك سلسله 
ــتي، عدالت، عفت،  فضائل از قبيل راس
ــت كه روح بايد به  ــان و غيره اس احس
ــدون اين كه ترتيبي  آن ها مزينّ گردد، ب

براي رسيدن به آگاهي عرفاني 
بايد مراحل سير وسلوك را طي 

كرد و علم، محصول عمل است.

 :uــه طباطبايي ــر علام ــه تعبي ب
«عرفان، مذهبي در برابر مذاهب 
ديگر نيست؛ بلكه راهي از راه هاي 
ــتش و عبور از ظواهر ديني  پرس
ــي از طور  ــن آن و تعال ــه بواط ب
ــه وادي آن راه معرفتي  عقل ب
ــي ذوقي، باطني و  يعني معرفت

شهودي است».
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در كار باشد كه از كجا آغاز شود و 
به كجا بينجامد.

ــي  ــي اخلاق ــر روح 2- عناص
ــت  محدود به معاني و مفاهيمي اس
ــند؛  ــا را مي شناس ــب، آن ه كه اغل
ــي  ــر روحي عرفاني بس ــا عناص ام
ــت. در سير و سلوك  گسترده تر اس
ــله احوال و  ــك سلس ــي از ي عرفان
ــي رود كه  ــخن م ــي س واردات قلب
ــالك راه» در  ــك «س ــرا به ي منحص
ــيّ طريق ها  ــدت و ط ــلال مجاه خ
ــت مي دهد و مردم ديگر از اين  دس

احوال و واردات بي خبرند.

عرفان در مقايسه با زهد و عبادت
ــي  ــن هماي ــوم جلال الدي مرح

مي گويد: «در ميان اشخاص عامي و درس خوانده هر دو، كم تر 
كسي است كه فرق حقيقي مابين سه لقب، يا سه اصطلاح عابد 
ــتي دانسته باشد و آن ها را  و زاهد و عارف را به خوبي و درس
ــتباه نكند.»8 به همين دليل كه عرفا در ظاهر امر  با يكديگر اش
با عابدان و زاهدان شباهتي دارند و از ديرباز تشخيص و تميز 

آن ها از همديگر لازم به نظر مي رسيده است.
ــارات مي گويد:«زاهد» نام كسي  ــينا در نمط نهم اش ابن س
است كه از متاع و خوشي هاي زندگي اعراض و دوري كند. و 
ــي است كه به انجام عبادت مانند قيام و صيام و  «عابد» نام كس
امثال آن ها مواظبت نمايد. و «عارف» نام خاص كسي است كه 
فكر خود را به قدس جبروت متوجه سازد و پيوسته از پرتوهاي 
نور حق در سر خود، برخوردار باشد و گاهي بعضي از اينان با 
بعضي ديگر تركيب مي شوند. زهد نزد غير عارف نوعي معامله 
ــوي، كالاي اخروي مي خرد،  ــت، گويي در برابر كالاي دني اس
زهد نزد غير عارف نوعي 
در  گويي  ــت،  اس معامله 
برابر كالاي دنيوي، كالاي 
ــود، زهد  ــروي مي ش اخ
ــارف نوعي تنزّه و  نزد ع
ــت  پاكي از چيزهايي اس
ــر و درون او را از  كه س
ــي دارد و تكبر  حق باز م
ــت بر هر  و بي اعتنايي اس
چيزي كه غير حق است. 
ــر عارف  ــادت نزد غي عب
نوعي معامله است، گويي 
به خاطر اجر و ثوابي كه 
در آخرت خواهد گرفت 
ــل مي كند. اما  در دنيا عم
ــزد عارف  ن در  ــادت  عب

رياضتي است براي همت ها و قواي 
متوهمه و متخيله نفس او تا با تعويد 
و خو دادن,  آن ها را از دام غرور به 

سوي خدا بكشاند.9

تفاوت عرفان نظري و فلسفه
ــش ديگر خود- ــان در بخ عرف

عرفان نظري- به عنوان يك علم كه 
بر پايه شهود استوار است، به تفسير 
ــان نظري  ــردازد. عرف ــتي مي پ هس
همانند فلسفه الهي در مقام توضيح 
و تفسير هستي، براي خود موضوع، 
ــي مي كند.  ــادي معرف ــائل و مب مس
ــفي مانند  ــي فلس ــتدلالات عقل اس
مطالبي است كه به زباني نوشته شده 
ــد و با همان زبان اصلي مطالعه  باش
ــتدلالات عرفاني مانند مطالبي است كه از زبان  ــود، ولي اس ش
ــد. يعني عارف آنچه را كه با ديده دل  ــده باش ديگر ترجمه ش
ــت، با زبان عقل توضيح  ــهود كرده اس و با تمام وجود خود ش
ــوف با عارف متفاوت است. فيلسوف  مي دهد. نوع بينش فيلس
مي خواهد جهان را فهم كند، يعني مي خواهد تصويري صحيح 
ــته باشد. از  ــبتا جامع و كامل از جهان در ذهن خود داش و نس
نظر فيلسوف، حد اعلاي كمال انسان به اين است كه جهان را 
ــت با عقل خود دريابد، به طوري كه جهان در  آن چنان  كه هس
ــود عقلاني. ولي  ــود او وجود عقلاني بيابد و او جهاني ش وج
عارف به عقل و فهم كاري ندارد و مي خواهد به كنه و حقيقت 
هستي كه خدا است برسد و متصل گردد و آن را شهود نمايد. 
ــه صرفا در ذهن  ــت ك ــان به اين نيس از نظر عارف، كمال انس
ــته باشد، بلكه به اين است كه با  ــتي داش خود تصويري از هس
قدم سير و سلوك، به اصلي كه از آن جا آمده است باز گردد و 
ــاط قرب از  دوري و فاصله را با ذات حق از بين ببرد و در بس
خود فاني و به او باقي گردد. ابزار كار فيلسوف، عقل و منطق 
و استدلال است؛ ولي ابزار كار عارف، دل و مجاهده و تصفيه 

و تهذيب و حركت و تكاپو در باطن است.10
ــفه و  ــان عرفا و فلاس ــز مي ــبزواري در تماي ــادي س ملاه
ــت:«وصول محققان به حقيقت يا تنها  متكلمين چنين گفته اس
ــه دروني و يا با هر دوي آن ها.  ــت و يا تنها با تصفي با فكر اس
ــن بهره مي گيرند،  ــيلة فكر و تصفيه باط ــه از هر دو وس آنان ك
فلاسفه اشراقي يا اشراقيون اند. گروهي كه تنها به تصفيه درون 
ــاني كه تنها بر اساس عقل و  مي پردازند، صوفيه (عرفا) و كس
ــرع باشند، متكلم و گرنه  ــه كار مي كنند، اگر مقيد به ش انديش

فيلسوف مشائي اند.»11

عرفان و شريعت اسلام
ــن مي گويد:  ــري از عرفان چني ــي در تعبي ــه طباطباي علام
«غريزه واقع بيني و حركت به سوي يك رشته درك هاي معنوي 

عرفان عملي عبارت است از آن 
قسمت كه روابط و وظايف انسان را 
ــان و خدا بيان  ــا خودش و با جه ب
ــان عملي توضيح  مي كند. در عرف
ــالك» براي  ــه «س ــود ك داده مي ش
رسيدن به قله منيع انسانيت، يعني 
ــا آغاز كند و چه  «توحيد» بايد از كج
منازل و مراحلي را به ترتيب بپيمايد 
و در منازل بين راه چه احوالي براي 

ــه وارداتي بر او  ــد و چ او رخ مي ده
وارد مي شود.

در گويي ــت، اس معامله
اا كالاي دنيوي، اا كالاي برابر
زهد ــود، مي ش ــروي اخ
و تنزّه نوعي ــارف ع نزد
ــت اس چيزهايي از ييكي پا
از را او درون و ــر س ههكه
ببكبر ككت و ــي دارد م باز حق
هر بر ــت اس بي اعتنايي و
است. حق غير هه كه چيزي
عارف ــر غي نزد ــادت عب
گويي است، معامله نوعي
هه كه ثوابي و اجر خاطر به
گرفت خواهد آخرت در
اما ننكند. كمي  ــل عم دنيا در
عارف ــزد ن در ــادت عب

منطق و عقل فيلسوف، اا كار ابزار گردد. باقي او به و فاني خود
تصفيه و مجاهده و دل عارف، اا كار ابزار ولي است؛ استدلال و

است.10 باطن در ااكاپو ككت و تتكت حر و تهذيب و
و ــفه فلاس و عرفا ــان مي ــز تماي در ــبزواري س ــادي ملاه
تنها يا حقيقت به محققان ــت:«وصول اس گفته چنين للكلمين ككمت
آن ها. دوي هر با يا و دروني ــه تصفي با تنها يا و ــت اس رركر ككف با
مي گيرند، بهره ــن باط تصفيه و رركر ككف ــيلة وس دو هر از ــه ــك كآنان 
درون تصفيه به تنها هه كه گروهي اشراقيون اند. يا اشراقي فلاسفه
و عقل اساس بر تنها هه كه ــاني سس كس و (عرفا) صوفيه مي پردازند،
گرنه و للكلم ككمت باشند، ــرع ش به مقيد اگر ننكنند، كمي  اا كار ــه انديش

مشائي اند.»11 فيلسوف

عرفان و شريعت اسلام
مي گويد: ــن چني عرفان از ــري تعبي در ــي طباطباي ــه علام
معنوي درك هاي رك رشته ككي سوي به تتكت حر و واقع بيني «غريزه
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ــده و  مي دانند كه براي آن ها عنوان ش
عقل آن ها را پذيرفته است. در اين جا 
ــود كه كيفيت و راه درك  معلوم مي ش
ــت اين معارف غير از راه ادراك  حقيق

عقلي و فكري است.»17
 استاد شهيد مطهري درباره ادعاي 
ــلام چنين گفته  ــت عرفان با اس ضدي
ــأله ضديت عرفا با اسلام  ــت: «مس اس
ــده كه غرض  از طرف افرادي طرح ش
خاص داشته اند يا با عرفان و يا با اسلام. 
اگر كسي بي طرفانه و بي غرضانه كتب 
ــرط آن كه با  عرفا را مطالعه كند، به ش
ــنا باشد،  زبان و اصطلاحات آن ها آش
ــتباهات زيادي ممكن است بيابد،  اش
ــم نخواهد كرد كه آن ها  ولي ترديد ه

نسبت به اسلام صميميت و خلوص كامل داشته اند.»18
ــفانه هنوز هم عده اي دچار اين توهم هستند كه جنبه فقهي  متأس
دينداري از جنبه عرفاني آن جداست و عده اي مدعي روشنفكري كه 
ــته اند و تحت تأثير  ــام از فكر و فرهنگ جديد غرب داش ــتي خ برداش
سكولاريسم رايج در انديشه هاي غربي، مي خواهند بگويند كه مي توان 
شريعت و فقه را جدي نگرفت و از راه عرفان منهاي شريعت، ديندار 
ــن به عنوان يك  ــد: «م ــتاد محقق، دكتر يحيي يثربي مي نويس بود. اس
ــه در همه متون  ــلامي، به طور قاطع مي گويم ك ــق در عرفان اس محق
ــه به بي اعتنايي عرفا  ــاره اي هم نمي توان يافت ك عرفاني ما، حتي اش
ــد. همه عارفان نه تنها به فقه و شريعت  ــريعت، دلالت داشته باش به ش
بي اعتنا نبوده اند، بلكه حتي به رعايت مستحبات و مكروهات شريعت 

نيز تأكيد كرده اند.» به قول سنايي:
جز به دست و دل محمدp نيست

حل و عقد خزينه اسرار
ــوت378ه.ق) در كتاب  ــي (ف ــراج طوس براي نمونه، ابو نصر س
ــت: «طبقات صوفيه نيز  ــي التصوف» چنين گفته اس ــروف «اللمع ف مع

ــواي  ــداري جهان ماده و ماس ــت و درك ناپاي و معرف
ــاي پايدار او را به  ــي و لذت فهم و تجربه لذت ه الاه
ــوي يك جذبه عرفاني بر اثر لذت روحاني-معنوي  س
ــير مي دهد تا از رهگذر  ــوي عالم بالا سوق و س به س
معرفت شهودي به بندگي خدا و عبوديت از راه مهر و 
محبت، نه اميد ثواب و ترس از عقاب واصل گردد.»12 
ــلامي، گسترش و  و به تعبير علامه جعفري:«عرفان اس
ــراف نوراني «من انساني» بر جهان هستي است، به  اش
ــه كمال مطلق كه به  ــت قرار گرفتن «من» در جاذب جه

لقاءاالله منتهي مي گردد».13 
ــريعت اسلام  عرفان، لب بلكه لب اللباب دين و ش
است و حلقه وصل انسان به خدا در يك رابطه و تعلّق 
عميق است كه با تجلي، اشراق، لمعات غيبي و نفخات 

ــير پذير است و به  رحماني تفس
 :uــه طباطبايي ــر ديگر علام تعبي
«عرفان، مذهبي در برابر مذاهب 
ــي از  ــه راه ــت؛ بلك ــر نيس ديگ
راه هاي پرستش و عبور از ظواهر 
ديني به بواطن آن و تعالي از طور 
عقل به وادي آن راه معرفتي يعني 
ــهودي  معرفتي ذوقي، باطني و ش
ــن عرفاني  ــت».14 دربارة چني اس
ــت كه علامه حسن زاده آملي  اس
ــان،  بي عرف ــد:«جامعه  مي نويس
كالبد بي جان است و علم عرفان، 
ــه حقيقت  ك ــت  اس ــاز  انسان س
عروج نفس به معرفت حق تعالي 
ــت و عرفان اصيل اسلامي را  اس
ــق وحي و روايات صادره از  منط

اهل بيت عصمت و طهارت جايز شمرده اند.»15 
در مورد چنين عرفان برخاسته از وحي و شريعت 
ــيu مي فرمايد: «اي برادر  ــت كه حضرت امام خمين اس
ــادا به آن عارفان و  ــفارش مي كنم كه مب عزيز! به تو س
ــيعيان خالص  ــوي؛ زيرا آن ها از ش حكيمان بدگمان ش
ــب و اولاد معصومشt بوده و پيرو  ــي بن ابي طال عل
ــك به ولايت آنان هستند و مبادا به سخنان  راه و متمس
ــود گوش داده و  ــواب كه درباره آن ها گفته مي ش ناص

خود را از بركات آنان محروم كني.»16
ــرورت وجود  ــز در تبيين ض ــه طباطبايي ني علام
ــلامي چنين مي نويسد: «... از اين  عرفان در معارف اس
ــارف و حقايق  ــت مي آيد كه وراي مع ــات به دس رواي
ــي وجود دارد كه  ــي مرتبه اي فوق مرتبه بيان لفظ الاه
اگر آن ها از آن مرتبه متعالي تنزل داده و در سطح بيان 
ــوند، عقل هاي عادي آن ها را نمي توانند  لفظي آورده ش
ــان، يا  بپذيرند؛ زيرا اين معارف را از زاويه ديد خودش
خلاف ضرورت مي پندارند يا مخالف و منافي با بياني 

ــاني  ــلامي به كس در تاريخ فرهنگ اس
ــام صوفي بر  ــه اطلاق ن ــم ك برمي خوري
آن ها رواست، اما به هيچ روي نمي توان 
آن ها را عارف دانست؛ مانند حسن بصري 
ــوي ديگر كساني را  و ابراهيم ادهم و از س
ــت كه به معناي حقيقي كلمه  مي توان ياف
ــي ناميدن آن ها  ــد، اما صوف عارف بوده ان
صحيح نيست؛ مانند ملا حسين قلي همداني، 
ميرزا جواد ملكي تبريزي، شاه آبادي، علامه 

.uطباطبايي و امام خميني

هه كه رركري ككروشنف مدعي عده اي و جداست آن عرفاني جنبه از دينداري
تحت تأثير و ــته اند داش غرب جديد فرهنگ و رركر ككف از ــام خ ــتي برداش
مي توان هه كه بگويند مي خواهند غربي، انديشه هاي در رايج ووكولاريسم ككس
ديندار شريعت، منهاي عرفان راه از و نگرفت جدي را فقه و شريعت
ككيك  عنوان به ــن «م ــد: مي نويس يثربي يحيي تتكتر د محقق، ــتاد اس بود.
متون همه در ــه ــ ك مي گويم قاطع طور به ــلامي، ــاس عرفان در ــق محق
عرفا بي اعتنايي به ــه ــ ك يافت نمي توان هم ــاره اي اش حتي ما، عرفاني
شريعت و فقه به نه تنها عارفان همه ــد. باش داشته دلالت ــريعت، ش به
شريعت رركروهات ككم و مستحبات رعايت به حتي ههكه ككبل نبوده اند، بي اعتنا

سنايي: قول به رر كرده اند.» ييكيد تأ نيز
نيست pمحمد دل و دست به جز

حل و عقد خزينه اسرار
تت كتاب در ــوت378ه.ق) (ف ــي طوس ــراج س نصر ابو نمونه، براي
نيز صوفيه «طبقات ــت: اس گفته ــي التصوف» چنين چ«اللمع ف ــروف مع

برادر «اي مي فرمايد: uــي امام خمين حضرت هه كه ــت اس
و عارفان آن به ــادا مب هه كه ننكنم كمي  ــفارش س تو به عزيز!
خالص ــيعيان ش از آن ها زيرا ــوي؛ ش بدگمان ييكيمان ككح
پيرو و بوده tمعصومش اولاد و ــب ابي طال بن ــي عل
سخنان به مبادا و هستند آنان ولايت بك به ــ ككمتمس و راه
و داده گوش ــود مي ش گفته آن ها درباره هه كه ــواب ناص

نن كني.»16 محروم آنان ااكات بر از را خود
وجود ــرورت ض تبيين در ــز ني طباطبايي ــه علام
اين از ...» مي نويسد: چنين ــلامي ــاس معارف در عرفان
حقايق و ــارف مع وراي هه كه مي آيد ــت دس به ــات رواي
هه كه دارد وجود ــي لفظ بيان مرتبه فوق مرتبه اي ــي الاه
بيان سطح در و داده تنزل متعالي مرتبه آن از آن ها اگر
نمي توانند را آن ها عادي عقل هاي ــوند، ش آورده لفظي
يا ــان، خودش ديد زاويه از را معارف اين زيرا بپذيرند؛
بياني با منافي و مخالف يا مي پندارند ضرورت خلاف
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ــدات، با فقها و  از نظر معتق
متفق اند؛  ــث  حدي اصحاب 
ــا را مي پذيرند و  علوم آن ه
ــوم مخالفتي  در معاني و رس
ــروط بر اين كه  ندارند، مش
ــان را، به دور از بدعت و  آن
ــته  تأثير هوا و هوس، شايس
ــدا يابند. همه  ــروي و اقت پي
علوم فقها و اصحاب حديث 
را همچون خود آنان مي پذيرند و اگر 
ــاظ درايت و  ــي از صوفي، به لح كس
ــد و احاطه  ــه آنان نرس ــم، به مرتب فه
ــته باشد، وقتي  ــان را نداش علمي ايش
كه در احكام شرعيه و حدود و سنن، 
ــه آنان مراجعه  ــكال گردد، ب دچار اش
ــان اجماع و اتفاقي  ــد. اگر از آن مي كن
ــد، همان را  ــأله مورد نظر بينن در مس
مي پذيرند و در صورت اختلاف، اخذ 
ــي» نموده و آن را  ــن» و «اول به «احس
ــه به احتياط در دين و تعظيم فرمان  ك
الاهي و اجتناب از نواهي شرعيه، نزديك تر باشد، ترجيح مي دهند و هرگز در انديشه 
يافتن «رخصت »ها و تأويلات و ترفه و توسعه و ركوب شبهات نيستند؛ براي اين كه 
اين ها را بي اعتنايي به دين مبين و تخلف از احتياط مي دانند. اين است آن چه ما، از 
ــان در كاربرد علوم ظاهره و مبذوله و متداوله، ميان فقها و  مذاهب صوفيه و رسومش

اصحاب حديث مي شناسيم.»19
دلايل عرفا بر لزوم پيروي از شريعت20 

ــلوك، چيزي جز رياضت  ــاس عرفان بر سلوك استوار است و س 1.رياضت: اس
نيست و رياضت هم جز با اعمال و رفتار تحقق نمي يابد. وقتي سالك بايد عمل كند، 
كدام عمل بهتر از عمل به شريعت خواهد بود؟ به كدام دليل يك سالك مي تواند به 
ــته باشد؟ اعمال  ــريعت، برنامه عملي ديگري داش جاي روزه، نماز، حلال و حرام ش
شريعت با فطرت و تربيت ما هم پيوند داشته 
ــاي باطن بيش  ــت و صف ــاد معنوي و در ايج
ــت. همه  ــر اثر خواهند داش ــاي ديگ از كاره
ــن بوده كه  ــا در تاريخ تصوف در اي بحث ه
ــرعيه،  ــلام گاه بيش از تكاليف ش عرفاي اس
ــتند. آنان علاوه  برنامه عملي براي خود داش
ــر انجام واجبات و ترك محرّمات و رعايت  ب
مستحبات و مكروهات، حتي از مباحات هم 
پرهيز كرده، كم مي خوابيدند، كم مي خوردند 
و امثال اين ها. اما هرگز چنين نبوده كه كسي 
بدون رياضت و اعمال سنگين، ادعاي عارف 
بودن و سلوك عرفاني داشته باشد! و بدتر و 
بي منطق تر آن كه كسي حتي در حد واجبات 
ــل نبوده و در عين حال  و محرّمات اهل عم

خود را عارف بشمارد!

ــلوك  2.شـوق بندگـي: همه اهل س
برآنند كه سالك از همان قدم هاي اول با 
ــلوك آشنا مي شود. اگرچه هدف  آثار س
ــود اصلي اهل  ــي و مقصد و مقص نهاي
ــلوك، لقاءاالله است كه در مراحل بعد  س
ــق مي يابد؛ اما عارف  از فناي ذات تحق
ــلوك نيز به  ــر قدمي از س ــالك در ه س
ــت مي يابد.  ــب آن قدم دس نتيجة مناس
ــاهده آثار  ــت نتيجه و مش همين درياف
اعمال، ذوق بندگي و عمل را در سالك 
ــد و او را روز به روز،  ــدت مي بخش ش
ــادت و بندگي راغب تر مي كند؛ تا  به عب
ــي او به  ــي كه عبادت، تنها دلخوش جاي
 pــمار مي رود. چنان كه پيامبر اكرم ش
ــود را در نماز  ــي خ ــش و دلخوش آرام
ــي الصلاة»، و اين  ــد: «قرة عيني ف مي دي
شوق او تا جايي بود كه قدم هايش بر اثر 
ــبانه ورم مي كرد و حضرت علي  قيام ش
عليه السلام وقتي به نماز مي ايستاد، همه 

چيز حتي وجود خود را از ياد مي برد.
3.شـريعت، عامل رهايـي: نجم الدين 
ــد: «در  ــرگ 654ه.ق) مي گوي رازي (م
ــرايع انبيا، اول الف و باء  ــتان ش دبيرس
ــريعت ببايد آموخت كه هر امري از  ش
ــدي از بندهاي آن  ــرع، كليد بن اوامر ش
طلسم اعظم است. چون به حق هر يك 
ــودي، بندي از  ــام خويش قيام نم در مق
ــم گشاده شود و نسيمي از نفحات  طلس
ــام جانت  الطاف الاهي، از آن راه به مش
ــريعت)  ــن جاده (ش ــد...چون بدي رس
ــي، الطاف ربوبيت، در  قدم به صدق نه
ــتقبال، به حقيقت دستگيري  صورت اس

قيام نمايد...».21 
4.شـريعت، حظ و بهـرة جنبة خاكي 
انسان است: عبادت هاي ظاهري، حظ و 
نصيب جنبه ظاهري ما است. عارف كه 
ــده  و در  به جهان باطن و درون وارد ش
پرستش حق، باطني هماهنگ با تكوين 
ــادات ظاهري نيز ظاهر او با  دارد، با عب
 uامام خميني ــردد.  باطنش همگام مي گ
ــاه آبادي چنين  اين نكته را از مرحوم ش
ــرايت دادن  ــد: «عبادات، س ــل مي كن نق
ــماني و  ثنايت حق، به جنبه و مقام جس
مادي انسان است، همان گونه كه بطن ها 
ــان همانند  ــر وجود انس ــب ديگ و مرات
ــدر» حظ و بهره  ــل»، «قلب» و «ص «عق

ــا در تاريخ تصوف در اين  همه بحث ه
ــلام گاه بيش از  ــوده كه عرفاي اس ب
تكاليف شرعيه، برنامه عملي براي خود 
داشتند. آنان علاوه بر انجام واجبات 
و ترك محرّمات و رعايت مستحبات 
ــات هم  ــي از مباح ــات، حت و مكروه
ــم مي خوابيدند، كم  ــز كرده، ك پرهي

مي خوردند و امثال اين ها.

ــي  پيامبر اكرمp آرامش و دلخوش
خود را در نماز مي ديد: «قرة عيني في 
ــوق او تا جايي بود  ــلاة»، و اين ش الص
ــبانه ورم  كه قدم هايش بر اثر قيام ش
ــلام  ــرد و حضرت علي عليه الس مي ك
ــتاد، همه چيز  ــاز مي ايس ــي به نم وقت

حتي وجود خود را از ياد مي برد.
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خود را از معرفت و ثناي حق داشته باشد و همين مناسك و اعمال، حظ بدن است. 
ــت و نماز ثناي ذات مقدس حق است  ــيت اس روزه، ثناي حق به صمديت و قدوس
ــود؛ و گرنه ظاهر با باطن  ــما و صفات».22 بنابراين هرگز نبايد ترك ش به جميع اس

هماهنگ نخواهد بود.
ــلوك،  5.شـريعت؛ تنهـا راه تسـلط بر نفـس امـاره: يكي از هدف هاي اصلي س
ــينا هم رام كردن نفس اماره را يكي از سه هدف  ــت. ابن س رام كردن نفس اماره اس
ــس را عبادت  ــل رام كردن نف ــتين عام ــت. او نيز نخس ــته اس اصلي رياضت دانس
ــت. رام كردن نفس، كاري دشوار است؛ چنان كه  ــمرده اس همراه با تفكر و تأمل ش
ــلامp نفس را دشمن ترين دشمن انسان23 ناميده و مبارزه با آن را «جهاد  پيامبر اس
اكبر»24 دانسته است. دشواري كار از آن جاست كه «نفس اماره» جزء ذات بشر است، 
نه يك عارضه بيروني. رهايي از نفس اماره تنها از راه عبادت و اخلاص در بندگي 

فراهم مي آيد.

منازل و مقامات در عرفان
ــيدن به مقام عرفان حقيقي، منازل و مقاماتي را قائل هستند كه به  عرفا براي رس
ــور از آن منازل، وصول به عرفان حقيقت و  ــوند و بدون عب طور عملي بايد طي ش

دستيابي به حقيقت غيرممكن مي شود. 
ــتركي دارد و وجوه اختلافي. وجه مشترك اين  عرفان با حكمت الهي وجه مش
ــت كه از نظر  ــت، اما وجوه اختلاف اين اس ــت كه هدف هر دو «معرفة االله» اس اس
ــتي  ــت، بلكه هدف، معرفت نظام هس حكمت الهي، هدف خصوص معرفه االله نيس

ــت، نظامي را تشكيل  ــت. معرفتي كه هدف حكيم اس ــت آن چنان كه هس اس
ــت، ولي از نظر عرفان هدف  مي دهد كه البته معرفة االله ركن مهم اين نظام اس

منحصر به معرفة االله است. 
ــز در پرتو  ــت، همه چي ــه االله معرفت همه چيز اس ــر عرفان، معرف از نظ
ــايي فرع  ــود و اين گونه شناس ــناخته ش معرفه االله و از وجهه توحيدي بايد ش
ــت. همچنين معرفت مطلوب حكيم، معرفت فكري و ذهني  بر معرفه االله اس
ــت؛ مانند معرفتي كه براي يك رياضي دان از تفكر در مسائل رياضي پيدا  اس
مي شود. ولي معرفت مطلوب عارف، معرفت حضوري و شهودي است، نظير 
ــگر در آزمايشگاه حاصل مي شود. حكيم، طالب  معرفتي كه براي يك آزمايش
علم اليقين است و عارف، طالب عين اليقين. وسيله اي كه حكيم به كار مي برد 
ــتدلال و برهان است؛ اما وسيله اي كه عارف به كار مي برد، قلب و  عقل و اس
ــت. حكيم مي خواهد دوربين ذهن خود  تصفيه و تهذيب و تكميل نفس اس

ــا اين دوربين مطالعه كند، اما عارف  ــه حركت آورد و نظام عالم را ب را ب
ــتي برسد  مي خواهد با تمام وجودش حركت كند و به كنه و حقيقت هس

و مانند قطره اي كه به دريا مي پيوندد، به حقيقت بپيوندد. 
ــت و كمال فطري  ــان از نظر حكيم در فهميدن اس كمال فطري انس
انسان از نظر عارف در رسيدن است. از نظر حكيم، انسان ناقص مساوي 
است با انسان جاهل و از نظر عارف، انسان ناقص مساوي است با انسان 

دور و مهجور مانده از اصل خويش.25
ــه در فهميدن، براي وصول  ــيدن مي داند، ن عارف كه كمال را در رس
ــله منازل و مراحل و  به مقصد اصلي و عرفان حقيقي، عبور از يك سلس
مقامات را لازم و ضروري مي داند و نام آن را «سير و سلوك» مي گذارد. 
ــده است.  در كتب عرفاني درباره اين منازل و مقامات به تفصيل بحث ش
در پايان اين نوشتار براي آشنايي بيش تر بخشي از نمط نهم كتاب اشارات 
ــش گرايش هاي عرفاني  ــينا كه در اواخر عمر خوي – كتاب نفيس ابن س

يافته بود - آورده مي شود.

ــم كتاب  ــط نهم از فصل شش در نم
ــت: «كسي كه  ــارات چنين آمده اس اش
ــق را روا مي داند، از  ــودن ح ــطه ب واس
ــت؛ چه آن كه  ــورد رحمت اس جهتي م
ــرور به  ــاج و س ــذت و ابته ــم ل او طع
ــيده تا آن را بزرگ شمارد  حق را نچش
ــد؛ او فقط با لذات  ــتار آن باش و خواس
ــنا است و به اين لذات ناقص  ناقص آش
اشتياق دارد، و از غير آن ها غافل است. 
ــبت به عارفان، مثل كودكان  مثل او نس
نسبت به افراد كامل و كارآزموده است، 
چه آن كه آنان وقتي از لذات مورد توجه 
ــالمندان غفلت مي كنند و منحصرا به  س
لذات بازي مي پردازند، از سالمندان كه 
ــازي درمي گذرند و اعراض  ــذات ب از ل
ــا مي پردازند،  ــر آن ه ــد و به غي مي كنن
ــي كه در  تعجب مي كنند. همچنين كس
ــم از مشاهده بهجت حق  اثر نقص چش
ــاي دروغين  ــه لذت ه ــت (ب ناتوان اس
پايبند مي شود) و با ناراحتي آن ها را در 

ــلام از طرف  ــأله ضديت عرفا با اس «مس
ــرض خاص  ــه غ ــده ك ــرح ش ــرادي ط اف
ــته اند يا با عرفان و يا با اسلام. اگر  داش
كسي بي طرفانه و بي غرضانه كتب عرفا 
ــرط آن كه با زبان و  را مطالعه كند، به ش
اصطلاحات آن ها آشنا باشد، اشتباهات 
زيادي ممكن است بيابد، ولي ترديد هم 
ــبت به اسلام  نخواهد كرد كه آن ها نس

صميميت و خلوص كامل داشته اند.»

حكيم مي خواهد دوربين ذهن خود را به حركت 
ــن دوربين مطالعه  ــا اي ــم را ب ــام عال آورد و نظ
ــام وجودش  ــارف مي خواهد با تم ــد، اما ع كن
ــتي برسد و  حركت كند و به كنه و حقيقت هس
مانند قطره اي كه به دريا مي پيوندد، به حقيقت 

بپيوندد. 
ــم در فهميدن  ــان از نظر حكي كمال فطري انس
ــارف در  ــان از نظر ع ــت و كمال فطري انس اس

رسيدن است. 
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دنيا ترك مي كند فقط براي آن كه چند 
ــت آورد.  برابر آن ها را در آينده به دس
او خدا را فقط براي اين مي پرستد كه 
در آخرت به قدر كافي از آن ها به وي 
ــگام برانگيختن) به  ارزاني دارد و (هن
طعام لذيذ و نوشابه گوارا و زنان زيبا 
ــتي در  ــت يابد. براي او چشم داش دس
ــكم و پايين  دنيا و آخرت جز لذات ش
ــه با هدايت  ــت. و آن كس ك تنه نيس
قدس (و جهان مجرد بينا شده است) 
ــت؛ او روي  ــق باخبر اس ــذت ح از ل
ــمت آن متوجه ساخته و  خود را به س
ــد و هدايت حق  به آن كس كه از رش
بازداشته شده و به غير و ضد او توجه 
ــرد، هر چند  ــوزي مي نگ كرده با دلس
ــه را كه غير عارف با تلاش خود  آن چ
ــب وعده حق به وي  مي طلبد، بر حس

داده خواهد شد.»26
ــل هفتم اين گونه ادامه  وي در فص
ــه حركات و  ــتين درج مي دهد:«نخس
ــت كه  ــلوك عارفان، آن چيزي اس س
ــان آن را «اراده» مي نامند، و  خود عارف
ــت كه بر كسي كه با يقين  آن چيزي اس
ــده يا با ايمان قلبي  برهاني مستبصر ش
ــرده عارض مي گردد. و  تصديق پيدا ك
ــگ زدن به بند  ــل و رغبت و چن آن مي
استوار است، و در نتيجه سر و باطن او 
به عالم قدس حركت مي كند تا به روح 
اتصال برسد. و چندي كه درجه او اين 

است، او مريد خوانده مي شود.» 27
ــتم مي گويد: «سپس  و در فصل هش
او به رياضت نيازمند است. و رياضت 
متوجه سه هدف است: اول، دور ساختن غير حق از راه حق؛ دوم، تابع ساختن نفس 
ــب با امر قدسي  ــوي توهمات مناس اماره به نفس مطمئنه تا قواي تخيل و وهم به س
ــب جهان زيرين و خاكي روي گردان شوند؛ سوم،  ــيده شوند و از توهمات مناس كش

لطيف ساختن درون براي تنبهّ و آگاهي...» 28.
او در فصل چهاردهم مي نويسد:

ــد، و حال آن كه او از مرگ نمي هراسد؛ عارف  ــت وچگونه نباش «عارف دلير اس
ــد، كه او از محبت باطل و نعيم دنيا به دور  ــت، و چگونه بخشنده نباش ــنده اس بخش
است؛ او از گناهان درمي گذرد و چگونه نگذرد، كه او بزرگ تر از آن است كه ذلت و 
خواري بشري او را از جاي به در برد؛ او كينه ها را فراموش مي كند و چگونه كينه ها 

را فراموش نكند، زيرا ياد او مشغول به حق است» 29.
ــد معياري در تشخيص عرفان  اسلامي از  ــت كه اين سطور توانسته باش  اميد اس
ــن كننده براي تشخيص  ــد روش عرفان هاي دروغين و كاذب ارائه كند و چراغي باش
ــكولار و منهاي فقه و شريعت كه  ــلامي مبتني بر شريعت از عرفان هاي س عرفان  اس
ــان ها و دارويي  ــت براي خمار ساختن فطرت خداجوي انس ــيطاني اس خدعه اي ش

است مرگ آور جهت سرپوش نهادن بر 
تشنگي و غربت قديمي انسان خاكي از 

ساحت پاك بارگاه ربوبي.
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ــه مقام  ــيدن ب ــا براي رس عرف
عرفان حقيقي، منازل و مقاماتي 
را قائل هستند كه به طور عملي 
بايد طي شوند و بدون عبور از 
ــول به عرفان  ــازل، وص آن من
حقيقت و دستيابي به حقيقت 

غيرممكن مي شود.
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